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گروه گزارش| پنجشــنبه، همــان زمانی که 
هزاران نفر زیر آسمان استادیوم آزادی پرچم‌های 
آبی و قرمز را بالا می‌بردند، شــماری از تهرانی‌ها 
در کافه‌ها و برخی از آنهــا در پارک‌هایی که این 
مســابقه را به صــورت زنده پخــش می‌کردند، 

تیم‌های محبوبشان را تشویق کردند.
حدود دو‌ســال پیــش همزمان بــا برگزاری 
رقابت‌های جام جهانی، موضوع نمایش بازی‌های 
فوتبــال در تلویزیون‌هــای شــهری و فضاهای 
عمومی مثل پارک‌ها در دســتور کار شورای شهر 
وقت قرار گرفت. پیشنهاد این بود که از بخشی از 
فضاهای عمومی شهری که امکان گردهمایی‌های 
شــهری در آنها وجود دارد، بــرای نمایش زنده 
بازی‌های فوتبال استفاده شود. فرصتی برای ایجاد 
فضایی مفرح و تماشــای دسته‌جمعی فوتبال زیر 
آســمان شــهر. تب جام‌جهانی پارک‌ها را گرفت 
و انبوه جمعیت در پارک‌هــای بزرگ تهران مثل 
لاله و ملت نشان داد ساکنان این شهر تا چه اندازه 
علاقه‌مند به گذران بخشــی از زندگی روزمره در 
فضاهای عمومی شــهری هســتند: در پارک‌ها، 
میدان‌ها و خیابان‌ها، اینها همان جایی اســت که 
زندگی روزمره می‌تواند به شــکل دیگری در آنها 
جریان داشته باشــد. زندگی در خیابان و روایت 
و تحلیل مناســبات اجتماعی و تعاملات روزمره 
آن بخشــی از جذاب‌ترین حوزه‌های مورد توجه 
رشته‌هایی چون مطالعات فرهنگی است، چراکه 
از لابه‌لای این زندگی روزمره، می‌توان بخشــی از 
تغییرات و واقعیت‌های اجتماعی را بیرون کشید، 
تغییرات اجتماعی و عادات فرهنگی را مشــاهده 
کرد و بــه روایت‌های واقعی از زندگی انســان‌ها 

دست یافت.
فضاهای شهری و تجربه شــهروندان از زندگی 
روزمره در شــهرها، یکی از عوامل مهمی اســت 
که بر ســامت روان شهرنشــینان اثرگذار است. 
این تأثیر بیش از آنچه به نظر می‌رســد، می‌تواند 
کیفیت زندگی روزمــره را تحت‌تأثیر قرار بدهد. 
استفاده و طراحی چندمنظوره فضاهای شهری، 
یکی از نکات برجسته، طراحی شهری در دهه‌های 
اخیر است، این موضوع به‌ویژه در شهرهای بزرگ 
اهمیتی دوچندان می‌یابد، شهرهایی با جمعیت 
انبوه و بعضــا امکانات محدود. مدیریت شــهری 
خلاق در بســیاری از شــهرهای جهان با وجود 
همین محدودیت‌ها، طراحی و برنامه‌ریزی شهری 
را به سمتی برده‌اند که با طراحی فضاهای شهری 
باز و درعین‌حــال با کاربری‌هــای چندمنظوره، 
طراحی محیط‌های شهری فرصتی برای تعامل و 
نشــاط اجتماعی فراهم کند. طراحی فضاهای باز 
و محلات شهری متناســب با آسایش و سلامت 
شــهروندان یکی از اهداف طراحی شهری پایدار 
به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر -به‌ویژه در 
کشورهای توسعه‌یافته- گسترش زیادی داشته و 
ارایه راهنماها و معیارهای طراحی برای آسایش، 
ســامت و ایمنی شــهروندان از نتایــج چنین 
رویکردی بوده اســت. برگزاری جشــنواره‌های 

خیابانــی، اکــران عمومی فیلم‌های ســینمایی 
و تماشای دســته‌جمعی مســابقات ورزشی در 
میدان‌ها و پارک‌ها بخشــی از برنامه‌هایی از این 
دست است. برنامه‌هایی که برای فضاهای معمولی 
شــهری، کارکردی افزوده ایجاد می‌کند. ممکن 
است این‌طور به نظر برســد که چرا شهروندان به 
جای تماشای فیلم‌ها در ســالن‌های سینما، باید 
به یکــی از میدان‌ها یا پارک‌های شــهری بیایند 
و در فضای باز به تماشــای دســته‌جمعی فیلمی 
بنشــینند، پاســخ طراحان و کارشناسان شهری 
به این پرسش این است که این همگرایی جمعی 
در فضاهای شــهری یکی از راهکارهای موثر در 
افزایش احســاس تعلق اجتماعی مردم به شهر، 
تقویــت پیوندهای اجتماعی و کاهش احســاس 
افسردگی برای انســان‌های تنهای امروزی است 
و فراتــر از آن نقطه تمرکزی برای شــکل‌گیری 
ســرمایه اجتماعی: »مــا در شــهرهای امروزی 
بیش از هر زمــان دیگری با افزایــش فردگرایی، 
تنهازیستی و به‌طورکلی انســان‌های تنها مواجه 
هســتیم. درعین‌حال انســان در هیچ زمانی به 
اندازه امروز با پدیده شهرهای بزرگ و شهرنشینی 
رو به افزایش مواجه نبوده اســت. در‌ سال 2050 
نزدیک به ‌۷۰درصد کشــورهای جهان، جمعیت 
شــهری بالای ‌۶۰درصد را خواهند داشــت و در 
مناطق آســیایی و آفریقایی هم شهرنشــینی به 
سرعت درحال فراگیر شــدن است، این تغییرات 
نیازمند بازتعریف ســاختارها و نظــام اجتماعی 
در جوامع شــهری اســت، نیازهای تازه‌ای شکل 
می‌گیرد و شــهرها به‌طور مستمر نیازمند تقویت 
جنبه‌های خدماتی و رفاهی و افزایش ســرانه‌‎ها 
هستند و درعین‌حال اداره شــهرهای جدید که 
طبعا با مشکلات جدید ناشی از افزایش جمعیت 
و کمبود منابع روبه‌رو می‌شوند، نیازمند استفاده 
از رویکردهای مشــارکتی و تعاملی است. درواقع 
در سرمایه اجتماعی است که می‌تواند پشتوانه‌ای 
برای توســعه شــهری باشــد و به همین دلیل 
شــهرهای بزرگ جهان بیش از هر زمان دیگری 
طراحی و برنامه‌ریزی شهری را به سمتی برده‌اند 
که فضاهای شــهری مشــوق حضور انسان‌ها در 
شــهرها باشــند و پیوندهای اجتماعی را تقویت 

کنند.«
خانه‌، پناه مردم در شهر ملول

اینها حرف‌های مســعود صالحی، کارشــناس 
ارشد برنامه‌ریزی شهری است. به گفته او الگوهای 
شهرسازی ســنتی در ایران، بیشتر به جنبه‌های 
زندگــی اجتماعی در ارتباط با فضاهای شــهری 
توجه داشته‌اند: »محله‌ها در الگوهای شهرسازی 
ســنتی در ایران کاملا مبتنی بر نیازهای زندگی 
روزمره مــردم طراحــی می‌شــده‌اند. هنوز در 
محله‌هــای تاریخی که ســاختار و نظام طراحی 
آنها حفظ شــده -برای مثال در یــزد و اصفهان- 
شــما محله‌هایی را می‌بینید کــه میدانگاه‌های 
کوچکشان محلی برای گردهمایی و گفت‌وگوی 
ساکنان محلی هستند، اصولا مولفه‌های سرمایه 

اجتماعی در الگوهای ســنتی شهرسازی ما چه 
در محله‌ها و چــه در فضاهــای عمومی‌تر مانند 
میدان‌ها یک عنصر کلیدی و تعیین‌کننده بوده که 
به تدریج در طراحی‌هــای دوران معاصر به دلایل 
مختلف ازجمله سلطه منافع اقتصادی مخدوش 
شــده و نمونه‌های موفقی به جای آنها اجرا و ارایه 

نشده است.«
بــه گفته او، شــهرهای ما به‌ویژه کلانشــهرها 
که نمونه بارز آن تهران اســت، حالا شــهرهای 
مــال‌آوری هســتند کــه نه‌تنهــا در فضاهای 
عمومی آنها، جایگاه انســان به مثابه یک شهروند 
و بهره‌بــردار از ایــن فضاهای شــهری، تبیین و 
پیش‌بینی‌نشــده که مصادیق زیادی از آنچه اجرا 
شده و می‌شــود اصولا با آســایش و آرامشی که 
شــهروندان ‌باید از آن برخوردار باشند، در تناقض 

اســت. نه فقط در تهران که در 
بسیاری از شــهرهای امروزی 
ما در ایــران، فرصتــی برای 
شکل‌گیری اجتماعات مردمی 
-بــه صــورت خودانگیخته و 
نه دولت‌ســاخته- پیش‌بینی 
نشــده که کیفیــت نامطلوب 
فضاهــای عمومــی در آنهــا 
موجب گریــز شــهروندان از 
حضــور در فضاهای شــهری 
می‌شــود. برای مثال فعالیت 
فیزیکی و پیــاده‌روی الگویی 
از زندگی ســالم شهری است 
که وجــود پیاده‌راه‌هــا، مراکز 
و میدان‌هــای خریــد پیاده 
از  دوچرخــه  مســیر‌های  و 

مصداق‌های آن اســت. شــهروندانی که قید یک 
پیاده‌روی پاییزی را به دلیل هوای آلوده می‌زنند 
یا کسانی که برای فرار از ترافیک سنگین شهری، 
ساعت کاری‌شان را با ساعت پیک ترافیک تنظیم 

می‌کنند و به خانه‌ها پناه می‌برند.
با وجود این‌که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر 
و در پی تغییراتی در سبک زندگی جامعه شهری 
در ایران و به‌ویژه تهران، نســل جدید بخشــی از 
زندگی روزمره را به فضاهای عمومی مانند کافه‌ها 
کشانده‎اند و زندگی و معاشرت روزمره، در فضایی 
خارج از خانه موضوعیت بیشــتری یافته، اما نبود 
برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای کیفیت زندگی 
در شــهرها شــرایطی را فراهم کرده که زندگی 
روزمره در شــهرهای بــزرگ برای شــهروندان 
آرامش، امنیت و احســاس مطلــوب زندگی در 
شــهری باکیفیت را به همراه نمــی‌آورد. واقعیت 
این اســت که حتی بخش عمــده‌ای از طرح‌ها و 
برنامه‌هــای اجتماعی که با شــعار توجه به مردم 
و تقویت جنبه‌های اجتماعــی و فرهنگی زندگی 
شــهری طراحی و اجرا شــده‌اند عملا یا آنچنان 
ایدئولــوژی‌زده بودنــد که تنها موفــق به جذب 
بخشی از سلایق جامعه شــدند یا از نظر کیفیت 
اجرایی نتوانســته‌اند انتخاب‌های جامعه شهری 

امروزی را تحت‌تأثیر قرار داده و گروه‌های متنوع 
و متفاوتی از شــهروندان را با خــود همراه کنند. 
نمونه شناخته‌شــده این برنامه‌ها، ســامانه‌های 
نشاط یا مجموعه برنامه‌های تابستانه شهرداری‌ها 
در مناطق و محلات مختلف تهران اســت، سالانه 
میلیاردها تومان هزینه صــرف برگزاری و اجرای 
این برنامه‌ها می‌شود. برنامه‌هایی مشابه که اغلب 
بدون توجه به تفاوت‌هــای فرهنگی و اجتماعی 
و نیازهــا و مطالبــات متفاوت مــردم در مناطق 
مختلف، با یک نسخه واحد روی صحنه می‌روند. 
اســتیج‌ها و رقص نورها و بنرها در میدانگاه‌های 
پارک‌های کوچک و بزرگ تهران برپا می‌شــود، 
مجری‌های کمتر شناخته‌شده اجرای برنامه‌های 
کلیشه‌ای و مسابقات غیرجذاب را برعهده دارند، 
از نگاه مدیران شــهری همه‌چیز برای یک فراغت 
پرنشــاط عصرانه مهیاست، اما 
واقعیت این است که تنها تعداد 
بســیار محدودی از شهروندان 
ســاکن در محــات مختلف 
ممکن اســت بدانند آخر هفته 
در پارک نزدیک محل سکونت 
آنهــا چــه برنامــه‌ای برگزار 

می‌شود.
به گفتــه صالحــی، همین 
حــالا بســیاری از مدیــران 
شــهری معتقدند شهرداری‌ها 
در ترویج و تقویت اســتفاده از 
فضاهــای عمومی در شــهرها 
درحالی‌که  هستند،  پیش‌قدم 
یکــی از عوامل ایجاد نشــاط 
شــهرهای  در  ســرزندگی  و 
کوچک و بزرگ، تنوع در آنهاست. نواحی متفاوت، 
خصوصیــات، فعالیت‌ها، اندازه‌هــا، کاربری‌ها و 
عملکردهای متفاوتــی دارند، نمی‌تــوان از نظر 
فرهنگی و اجتماعی نســخه‌های واحد و یکسانی 
برای آنها پیچید. به همین دلیل است که بسیاری 
از این برنامه‌ها آنچنان از نظــر کیفیت محتوایی 
و برنامه‌ریزی بی‌کیفیت و بی‌محتوا هســتند که 
اغلب حتی موفق به جــذب مخاطبان عبوری هم 
که برای پیاده‌روی یا گــذران فراغت عصرگاهی 
به پارکی آمده‌اند نمی‌شــوند. این درحالی است 
که همزمان شهرداری‌ها در گزارش‌های عملکرد 
ماهانــه و ســالانه آمارهای عجیبی از اســتقبال 
شــهروندان از این برنامه‌ها می‌دهنــد، آمارهایی 
که بعدها در سخنان معاونان شــهردار و رؤسای 
سازمان‌های فرهنگی و هنری هم نمایان می‌شود. 
این‌که چند صد ساعت برنامه فرهنگی محلی در 
تهران اجرا شــده یا چند صد سامانه نشاط برگزار 
شده، ممکن است در گزارش‌های عملکرد مدیران 
پایین‌دســتی به مدیران بالادســتی آمار دهان 
پرکنی باشــد، اما مردم برای این‌کــه موفقیت و 
خلاقیت مدیران شــهری را در ارتقای خدمات و 
کیفیت زندگی روزمره‌شــان در شهر اندازه‌گیری 
کنند، به این آمارهــای دهان‌پرکن نیازی ندارند، 

آنها برای قضاوت نهایی دربــاره کارنامه مدیران 
شهری به تجربه زیستی‌شان توجه می‌کنند.

شــهرزاد یکــی از آنهاســت، ســاکن منطقه 
3 تهران که زمانــی علاقه‌مند بود به مشــارکت 
در امور محلــه‌ای کــه در آن زندگــی می‌کند، 
اما حالا انگیــزه‌ای نــدارد: »مرتــب می‌گویند 
که این برنامه‌ها اجرا شــده یا ایــن مراکز افتتاح 
شــده؛ صرفا بعُد ســخت‌افزاری موضوع که مهم 
نیســت. الان مهمترین تفریح مردم این اســت 
که رســتوران‌گردی کنند، چرا ایــن اتفاق تا این 
حد در ایــران به صورت افراطی فراگیر شــده، به 
نظر من یکی از دلایلش این اســت که این شــهر 
به جز رســتوران پیشــنهاد جذاب دیگری برای 
شــهروندانش ندارد یــا اگر هــم دارد زمینه‌ها و 
فرصت‌هایش خیلی محدود است. از من می‌پرسید 
که کیفیت زندگی‌ام نسبت به گذشته بهتر شده یا 
نه؟ خیلی مطمئن‌تر از گذشــته می‌توانم بگویم 
زندگی در تهران روزبه‌روز ســخت‌تر می‌شود؛ با 
وجود این ترافیک، هوای آلوده و مشکلاتی که به 

نظر می‌رسد کسی راه‌حلی برای آنها ندارد.«
توجه به نیازهــا و ظرفیت‌هــای اجتماعی در 
برنامه‌ریزی شهری، موضوعی است که از سال‌های 
گذشــته، تقریبا از همان زمانی کــه روند اجرای 
برنامه‌های توسعه شــهری جدید در تهران آغاز 
شــد، یعنی اوایل دهه 70 مورد توجه قرار گرفته. 
تشکیل شــورای اجتماعی شــهر تهران در زمان 
مدیریت غلامحسین کرباسچی درواقع اقدامی در 
همین راســتا بود و در نتیجه آن ایده‌هایی مانند 
احداث فرهنگســراها و خانه‌های فرهنگ در آن 
زمان در تهران عملیاتی شد. برنامه‌هایی که اگرچه 
در آن زمان تا اندازه‌ای شــرایط فرهنگی متفاوتی 
در محله‌هــای تهران ایجاد کــرد و بعضا منجر به 
افزایش همگرایی محله‌ای شــد، اما از سوی دیگر 
توسعه شهری نامتوازن، ساخت‌وسازهای گسترده 
و توســعه برخی مناطق در مقابــل عقب‌ماندگی 
تعداد بیشــتری از مناطق شهری در همان مقطع 
زمانی و دوره‌های بعد حالا تهران را در شــرایطی 
قرار داده که از نظر شــاخص‌‎های زیست‌پذیری و 
شــاخص‌های کیفیت زندگــی در وضع مطلوبی 
قرار نداده‌است. در این میان بخشی از معیارهایی 
که می‌تواند موجب ارتقای جایــگاه تهران از نظر 
شــاخص کیفیت زندگی شــود، فراهم شــدن 
زمینه‌هایــی برای توســعه شــهری در مســیر 

انسان‌گراست.
تهران انسان‌گرا نیست

موسســه »مرکر« که هر ســاله در گزارشــی 
باکیفیت‌تریــن شــهرهای جهان بــرای زندگی 
را معرفی می‌کند، در ‌ســال 2017 تهــران را در 
جایگاه 199 در میان شــهرهای مورد بررسی از 
231 کشور قرار داد. براســاس این گزارش وین، 
زوریــخ، اوکلند، مونیــخ و ونکوور، پنج شــهری 
هســتند که بالاتریــن کیفیت زندگــی را برای 
شهروندانشــان مهیا می‌کنند. در این میان وین 
هشت‌ســال پیاپی اســت که در این بررســی در 

جایگاه نخست قرار می‌گیرد. همه این شهرها در 
شمار شهرهای انســان‌گرا هستند، شهرهایی که 
زندگی باکیفیت و پرنشاط را برای شهروندانشان 
تضمین می‌کنند. حرکت برنامه‌ریزی شــهری در 
جهان به ســمت تقویت وجوه انسانی و اجتماعی 
شــهرها درحالی اســت که در ایران، شهرسازی 
روندی معکوس را طی کرده. درواقع ما شهرهایی 
داشــتیم که در گذشــته نه‌چندان دور انسان‌گرا 
بوده‌اند، با توجه به نیازهای انسانی و کارکردهای 
یک زندگی اجتماعی طراحی می‌شده‌اند و در گذر 
زمان و تحت‌تأثیر مدرنیزاسیون به‌کلی دگرگون 
شــده و ســازگاری اجتماعی‌شــان را با نیازهای 
انسانی از دست داده‌اند. مسلم است که زندگی در 
چنین شهرهایی تا چه اندازه برای انسان امروزی 
ملال‌آور و خســته‌کننده شده. به همین دلیل نیز 
محور اصلــی بخش عمده برنامه‌هــای انتخاباتی 
در انتخابات شــوراها تلاش برای هدایت تهران به 
سمت »شهری برای زندگی« بوده، چراکه درواقع 
تهران و در کنار آن بیشــتر کلانشــهرهای ایران 
جایی برای زندگی نیستند؛ شــهرهایی هستند 
برای روزمرگی و گذر از زندگی بی‌کیفیت‌شده‌ای 
که به انســان شهرنشــین امروزی تحمیل شده 

است. 
حــالا هم محمدعلــی نجفی، شــهردار جدید 
تهران و هم تعدادی از اعضای شــورای شهر بیش 
از گذشــته درباره ضــرورت توجه به انســان در 
برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های شهری تاکید 
می‌کنند. در برنامه‌ای که نجفی برای شهر تهران 
ارایه کرده و احتمالا براســاس مفاد همان برنامه 
موفق بــه دریافت رأی اعتماد از اعضای شــورای 
شــهر شــده، یکی از اهداف اصلی، برنامه‌ریزی و 
سیاســت‌گذاری برای تهران در راستای شهری 
انسان‌محور اســت، شــهری که به گفته او برای 
انسان‌ها ســاخته می‌شود. در بند ســوم برنامه او 
به این موضوع اشاره شــده بود: »در باور من شهر 
برای انسان‌ها ساخته می‌شــود و از روابط انسانی 
و ســاختار اجتماعی، هویت می‌پذیــرد. بنابراین 
برنامه‌هــا و فعالیت‌ها باید بــرای ارتقای کیفیت 
زندگی شــهروندان و آرامش و آسایش انسان‌ها 
تنظیم شود و به اجرا درآید. بر این اساس دستیابی 
به شــهری انســان‌محور هدف این برنامه است و 
شهرداری باید به‌عنوان نهادی »تسهیل‌گر« و نه 
»تصدی‌گر« عهده‌دار اجرای این مأموریت باشد. 
در این نگاه اســت که مردم تدریجا شهرداری را از 
آن خود می‌دانند، به آن اعتماد می‌کنند و نسبت 
به شهر و مســائل و مشکلات آنها احساس تعلق و 
مســئولیت می‌یابند و رابطه‌ای ارگانی و صمیمی 
میان مــردم و این نهــاد برقرار شــده و امید به 
آینده‌ای بهتر برانگیخته می‌شود. تنها با این امید 
اســت که ظرفیت عظیم اندیشه مردم، پشت سر 
شهرداری بسیج می‌شــود و در تصمیم‌سازی‌ها و 
ســپس در مرحله اجرا و نظارت به مدد مدیریت 

شهری می‌آید.«
میراث قالیباف: دوری انسان‌ها از شهر

شــهرها به صورت روشــن و مســتمر درحال 
ســازگاری بــا ترافیــک بیشــتر و بیشــتر و 
ساختمان‌های بزرگ و بزرگتر هستند. تهران در 
حدود یک دهه گذشــته قرار بود در مسیر تبدیل 
شــهرداری از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی 
»شعار محمدباقر قالیباف« به شهری انسان‌محور 
تبدیل شود. این موضوع در طرح‌ها و برنامه‌هایی 
که قالیباف در سه دوره شهردار شدنش به شورای 
شــهر تهران ارایه کرده بود، تبیین و تشریح شده 
بود، اما درنهایت شــهری که او پــس از یک دهه 
تحویل داد، اگرچه در بخش‌های مختلف توسعه 
یافته بود، شــبکه بزرگراهی‌اش تکمیل شده بود 
و تونل‌های طولانــی و پیاده‌راه‌هــای زیرزمینی 
داشــت، اما تا اســتانداردها و معیارهایی که یک 
شهر انسان‌گرا باید داشته باشد، فاصله‌های زیادی 
داشت و به نظر می‌رسید برخلاف آنچه وعده داده 
شده بود، انسان‌ها به جای این‌که به شهر نزدیک 
شده باشند، از آن دور شــده بودند. این تجربه‌ای 
است که بســیاری از شــهرهای جهان پشت سر 
گذاشته‌اند، پشــت کردن به ماشین‌ها و توجه به 
انسان‌ها. درواقع تنها راه‌هایی که شهرهای موفق 
جهان برای تجدید ســاختار نواحی شهری پس 
از مدت‌های طولانی پیــدا کرده‌اند، توجه به یک 
مجموعه از حق تقدم‌هاســت که مردم به آنها نیاز 
دارند و همچنین فراهم کــردن زمینه‌هایی برای 
تقویت حضور مردم در فضاهای شــهری. این‌که 
آنها از خانه‌هایشــان بیرون بیایند و زندگی را در 
شهرها دنبال و جاری کنند. سیاست‌های کلیدی 
در این زمینه تعیین‌کننده بوده است، مثل اولویت 
دادن به حق تقــدم افراد پیاده، دوچرخه‌ســوار، 
جــوان و پیر و توجه به این نکته مهم که توســعه 
در هرجا که کیفیت زندگی انسان‌ها را به مخاطره 
اندازد، باید متوقف شــود یا مــورد بازنگری قرار 
گیرد. به همان اندازه لازم اســت شهرها در مسیر 
انسان‌گرا شدن، به شــهرهایی ایمن، با مخاطرات 
کمتر و همچنین آرامش و آســایش بیشــتری 
تبدیل شــوند. یافتن راهی برای حیــات دوباره 
عرصه‌های عمومی در شــهرهای بزرگ و کوچک 
چالشی بسیار بزرگ اســت، ولی از سویی این امر 
نیز به صورت بالقوه ارزنده و خوشــایند اســت و 
نیاز به تعیین دوباره اولویت‌هایی دارد که در آنها 
انســان‌ها و مکان‌ها بر بناها، خودروها، ترافیک و 
کالبد تقدم داشته باشــند. این‌که دقیقا چه طرح 
و برنامه‌هایی در راســتای انسان‌گرا شدن تهران و 
تبدیل شدنش به شــهری برای زندگی، از مرحله 
ایــده و نظر و نقد کارشناســی به مرحلــه اجرا و 
تاثیرگذاری می‌رســند، موضوعی اســت که باید 
منتظر بود و نتایج آن را براســاس دســتاوردها و 
خروجی‌های اجرایی در سال‌های پیش رو بررسی 
و تبیین کرد. در چهار‌ســال بعد دقیق‌تر می‌توان 
به این پرسش پاســخ داد که آیا تهران به شهری 
بانشــاط و باکیفیت‌تر برای زندگی تبدیل شده یا 
همچنان همان شــهر عبوس و سخت و ملال‌آور 

است.

شهرهایی که شهروندانشان را افسرده می‌کنند

شهرهای ملال‌آور
  الگو‌های شهرسازی سنتی در ایران مبتنی بر نیازهای زندگی روزمره بوده‌است

  در کلان‌شهرهای امروزی، جایگاه انسان به مثابه یک شهروند نادیده گرفته‌شده‌است
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موسسه »مرکر« که هر ساله 
در گزارشی باکیفیت‌ترین 

شهرهای جهان برای زندگی را 
معرفی می‌کند، در ‌سال 2017 

تهران را در جایگاه 199 در میان 
شهرهای مورد بررسی از 231 
کشور قرار داد. براساس این 
گزارش وین، زوریخ، اوکلند، 
مونیخ و ونکوور، پنج شهری 
هستند که بالاترین کیفیت 

زندگی را برای شهروندانشان 
مهیا می‌کنند
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